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ويژه ي  نوجوانان، سال بيست و يكم، شماره ي 1047، پنج شنبه 11 شهريور 1400، 24 محرم 1443، 2  سپتامبر 2021، ضميمه ي شماره ي 8304  همشهري

چرخ اولاين بخش داستان را آهسته بخوانيد

  فريبا خاني

قديمي »برادران گريم« را برمي دارد و دست كاري 
مي كند و داستان تازه با شخصيت هاي آن مي سازد... 
كه خب واقعاً هم ترسناك است! يك جوري هشدار 
هم مي دهد... مثــاً قبل از اين كــه خواننده وارد 
صحنه ي وحشت بشــود، مي نويسد: »خب قصه ي 
ما به خوبي و خوشــي تمام شد. راســتي بچه هاي 
كوچك رفتند بخوابند؟ خُب، چرا يك پرستاربچه 
نمي گيريد تا از بچه هــاي كوچك نگه داري كند؟« 
و ناگهان چشمتان روز بد نبيند، وارد يك صحنه ي 

ترسناك مي شويد.
يك  جاهايي هم مي گويد: »اين جاي داستان را 

باصداي آهسته بخوانيد...«
 يعني حســابش را بكــن كه چــه صحنه اي را 
مي خواهــد تصوير كند. مــادرم مي گويد: »اين بار 
اگر كتــاب ترســناك بخــري؟ پــول هفتگي را 
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قطع مي كنم!« البتــه به نظر او داســتان خواندن 
هم تلف كردن وقت اســت و بايد با پــول هفتگي 
و پس اندازهــاي ماهانــه ام، فقــط كتاب هــاي 
كمك آموزشــي بخرم كه دوتا سؤال طراحي كرده 
باشند يا مسئله هاي غيرقابل حل كه به كمك آن ها 

درسم خوب شود...
 اصاً او حساب نمي كند ما در اين دوره و زمانه ي 
كرونا، وقتي باشــگاه نمي رويم، مهماني و مسافرت 
نمي رويم، دوستانمان را نمي بينيم، چگونه به زندگي 

يك نواخت خود هيجان بدهيم؟ 
مادرم مي گويد: »بايد بروي در اتاقت بخوابي...« 
جمله اي كاماً امري اســت. به نظرم چشــم هاي 
عروســك هاي توي قفســه برق مي زنــد.  مادرم 

مي گويد: »در اتاقت از چه مي ترسي؟«
مي  گويم: »چشم هاي عروسك ها!«

به مــادرم گفتم: »مي شــود به جــاي اتاق، در 
سالن بخوابم؟« مادرم عصباني نگاهم كرد و گفت: 
»باز كتاب  ترســناك خوانده اي بچه؟« راســتش 
مادرم از كتاب هاي ترســناك بدش مي آيد. هر چه 
مي گويم: »مادر جان، آخر چه عيبي دارد يك خورده 

هيجان؟«
 اما او مخالف اســت. بعد مي گويد: »ببين ما در 
زندگي خود كم مسئله ي ترســناك نداريم. يكي 
همين كرونا كه خودش يك هيولاســت. ديگر اين 
گراني... ببين يك بســته پنير و شش تا تخم مرغ و 
يك كمي خرده ريز شــده 300هزارتومان... آيا اين 

خودش ژانر )سبك( وحشت زندگي ما نيست؟«
راســتش اين روزها كتاب » افســانه ي تاريك و 
شــوم«، نوشــته ي  »ادََم گيدْويتز« را مي خوانم.  
تخصص اين نويســنده اين اســت كه افسانه هاي 

مي گويــد: »بيچــاره ي بي نوا... حســابي خُل 
شده اي!«

حالا ساعت 11 شب است. 
»هانسل« و »گرتل«، البته نه آن هانسل و گرتلي 
كه شما مي شناسيد... نه آن دوبچه ي بيچاره كه در 
جنگل به خانه ي شكاتي و بيسكويتي رفتند و در 
دام آن جادوگر وحشــتناك افتادند، يك هانسل و 
گرتل ديگر كه ماجراجويي هايشان خيلي زياد است 
از توي كتاب بيرون آمده اند... و موجودات ترسناك 
اتاق را تسخير كرده اند... مادرم كه مي خوابد، پتو را 
بر مي دارم و در سالن مي خوابم. چراغ آشپزخانه را 
هم روشن مي گذارم... صداي ترسناكي مي شنوم. 
نمي دانم صداي خروپف هاي  برادرم اســت يا يك 
هيولا زيــر مبل  ها براي حمله به مــن كمين كرده  

است؟ چشم هايم را محكم مي بندم...

فکری 
درمان  برای 
عروسک ها

ماجراجویی
 در قرنطینه!

کلینیک عروسک ایرانیان
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جهان بــه صلح نيــاز دارد و بــا اتفاق هايي كه در كشــور 
همســايه ي ما، افغانســتان رخ داده، اين نياز بيش تر از پيش 
خودنمايي مي كند. به مناسبت سي ام شهريورماه )21سپتامبر( 
يا روز جهاني صلح، مي توانيد به سايت موزه ي صلح به نشاني 
tehranpeacemuseum.org مراجعــه و از ايــن موزه 

به صورت مجازي بازديد كنيد.
هم چنين »آواي صلح«، نام يك مسابقه ي نقاشي است كه 

به مناسبت فرارسيدن روز جهاني صلح برگزار مي شود.
كــودكان و نوجوانان علاقه مند تا گروه ســني 14ســال، 
مي توانند نقاشی های خود را با موضوعات اجتماعی »كودك، 
صلح و هنــر« و »دنيايی كه من دوســت دارم«،  با ســبك و 
تكنيك های گوناگون تا بيست ودوم شهريور از طريق پيام رسان 

به شماره ي تلفن  0911٧666٨29 ارسال كنند.
از آثار منتخب در اين مســابقه ي نقاشــی نيز نمايشگاهی 
به صورت آنلاين و مجازی برگزار خواهد شد و هم چنين به سه 

نفر برتر در اين نمايشگاه، جوايزي  اهدا مي شود.
به گــزارش روابط عمومي اين مســابقه، برخــي از اهداف 
برگزاري اين مسابقه نقاشــي، ايجاد فرهنگ و گسترش صلح 
و دوســتی و هم چنين بالا بردن مهارت هــای زندگی، عنوان 
شده  اند؛ چون تحقق بخشيدن به صلح در جوامع، بدون ترويج و 

نهادينه كردن آن، غير ممكن و دست نيافتنی خواهد بود.
مســلماً آموزش به كودكان و نوجوانان به عنوان شهروندان 
جهان آينده، می تواند راهی برای دست يابی به صلح و دنيايی 

عاری از خشونت باشد.

آوايي براي صلح

بدون شــك اين روزهــا يكــی از 
بزرگ ترين ترس هايمان اين اســت كه  
نكند شــنيدن دوباره ی صــدای زنگ 
مدرسه، ايستادن در صف های طولانی 
آب خوری و بوفه، نفهميدن مسئله های 
رياضی و الكــی ســرتكان دادن ها و...، 
تبديل به صحنه هايي بشــوند كه فقط 
در فيلم هــا و كتاب ها بتوانيــم دوباره 

پيدايشان كنيم. 
مدت هاست كه به دليل شرايط شيوع 
ويروس كرونــا، مدرســه ها تعطيل اند و 
آموزش هــا به صــورت مجازی اســت. 
احتمالاً تا الآن كلــي دل ميز و نيمكت ها 
و حتی تخته ســياه مدرســه ها هم برای 
دانش آموزان تنگ شده است. با اين كه در 
چند هفته ی گذشته، گزارش ها از بازشدن 
مدرسه ها و پيچيدن دوباره ی بوی ماه مهر 
در كوچه پس كوچه ها خبر مــی داد، اما 
با افزايش آمار مبتلايــان كرونا وضعيت 

بازگشايي مدرسه ها نا معلوم است.

کلاس های آنلاین 
هم چنان گریبان گیرند

چندروز پيــش، عليرضا رئيســي، 
ســخنگوی ســتاد ملی مبارزه با كرونا 
اعلام كرده بود كــه معلمان و رانندگان 
سرويس ها واكسينه شــده اند، پدرها و 
مادر ها هم در آينده واكسينه می شوند و 
شايد فقط واكسيناسيون دانش آموزان با 
بيماري زمينه ای باقی بمانند. او گفته بود 
اگر هم مهر نشد، آبان يا آذر مدرسه ها را 
بازگشايی می كنيم و در تابستان، دوماه 
مدرسه ها ادامه داشته باشند يا مدرسه ها 
سه روز در هفته باز باشند. او هم چنين به 
موضوع نگرانی برای تربيت دانش آموزان 
اشــاره كرد و گفت: »شــايد آموزش را 
بشود مجازی انجام داد، اما تربيت را نه.«

اخيــراً رييس جمهور در جلســه ای 

كه با رؤســای كميته هــای تخصصی 
ســتاد ملی مقابله با كرونا داشــت، از 
غيرحضوری بــودن آموزش ها خبر داد. 
او گفت: »كه بهتر است ابتدا تمام شرايط 
و زيرســاخت های بهداشــتی ضروری، 
مثل تأميــن اســتانداردهای مطلوب 
سرويس های بهداشــتی در مدرسه ها، 
ايجــاد امــكان رعايــت فاصله گذاری 
اجتماعی در كلاس های درس، تهويه ي 
كلاس هــا، واكسيناســيون معلمــان 
و كادر اداری، واكسيناســيون والدين 
دانش آموزان و در صورت تأمين واكسن، 
واكسينه كردن آن دسته از دانش آموزان 

كه دارای بيماری های زمينه ای هستند، 
انجام شود و بعد درباره ي حضوری شدن 
كلاس های درس تصميم گيری شود.« 
براين اســاس ســال تحصيلی جديد از 
ابتدای مهرمــاه آغاز خواهد شــد، اما 
آموزش حضوری تا فراهم شدن شرايط 

بهداشتی به تعويق خواهد افتاد. 
اما عليرضا رئيسي، سخنگوي ستاد 
ملي كرونا گفت: »از اول آبان هم مدارس 
به صورت حضوري بازگشايي مي شوند.« 
عليرضــا كاظمــي، سرپرســت وزارت 
آموزش و پرورش خبر داد كه آغاز سال 
تحصيلي از يكم مهر و به صورت آموزش 

تركيبي است.

به امید روزهای خوب
 همان طور كه می دانيد در اين مدت 
كه آموزش ها به صــورت مجازی دنبال 
می شــوند، چالش ها و مشــكلات كم 
نبوده اند. درس خواندن به صورت آنلاين 
آن هم برای دانش آموزان مناطقی كه در 
خانه هايشان تلويزيون هم نداشتند، كار 

غيرقابل تصوری بود. 
از طرفــی ارتبــاط چهره به چهره  و 
مســتقيم، بهترين راه انتقــال مفاهيم 
است. از اين رو در آموزش مجازی، همه ی 

مفاهيم به درستی به دانش آموزان منتقل 
نمی شــود و همين می تواند باعث بروز 
مشــكلات زيادی در فهم درس ها برای 

دانش آموزان شود.
اما خب در چنين شــرايطی، چيزی 
ارزشــمندتر از سلامتی نيســت و بايد 
سعی كنيم تا بهترشدن اوضاع، هم چنان 
پروتكل های بهداشتی را رعايت كنيم. 
به اميــد پايان عمــر ويــروس كرونا و 
شــنيدن دوباره ی صدای زنگ مدرسه، 
ايســتادن در صف بوفه و هم صحبتی با 
هم كلاســی هايی كه اين روزها، خيلی 

دل تنگشان هستيم.

بُوَد آيا كه در مِدرسه را بگشايند؟
سال تحصیلي آینده؛ مجازي یا حضوري؟

  مهديه اسمعيلي

ري
شه

هم
ي 

مه 
زنا

رو
س 

عك
و 

شي
 آر

ي/
سب

هما
 ط

ضا
ير

 عل
س:

عك



لر
س

يت
 فر

ون
نت

ي: آ
گر

ير
صو

ت
ان

ني
يرا

ك ا
س

رو
ك ع

ني
كلي

ها: 
س 

عك
3پنج شنبه، 11 شهريورماه 1400، سال بيست و يكم، شماره ي 1047، ضميمه ي روزنامه ي شماره ي 8304 همشهري 

عروسک ها ممکن است سر و دست و 
پایشان بشکند، مریض و زخمی و حتی 
قطع عضو می شــوند! اما جای ناراحتی 
ندارد؛ کلینیکي مخصوص عروســک ها 
تأسیس شــده که نگرانی عروسک ها و 

صاحبانشان را از بین برده است. 
کلینیک تخصصي عروسک ایرانیان، 
شبیه کلینیک انســان ها طراحی شده؛ 
فرم پذیرش دارد و کارشناسان )یا همان 
پزشکان عروسک ها!(، عروسک ها را به 
شــکل آنلاین ویزیت می کننــد. اتفاق 
خوب این اســت که از هرجــای ایران 
می توانیــد عروســک هایتان را به این 

مجموعه ارسال کنید.
»فاطمه علی میرزایی«، مؤســس و 
مشاور کلینیک است. رشته ی تحصیلی 
او، حفاظت و مرمت آثار تاریخی اســت 
و حدود 15سال اســت که در زمینه ی 
مرمت اشیاي تاریخی فرهنگی فعالیت 
می کنــد. علي میرزایي دربــاره ي کار 
کلینیک عروســک ایرانیــان می گوید: 
»درپژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و 
گردشگری، با یک مجموعه ی عروسکی 
مواجــه شــدیم. تصوری نداشــتم که 
می توان در حیطــه ی حفاظت و مرمت 
عروسک ها فعالیت کرد. اولین عروسکی 
که مرمــت کردیم، مربوط بــه موزه ی 
عروسک و اسباب بازی کاشان و متعلق 
بــه اوایــل دوران قاجار بــود و بقیه ی 
عروسک ها مربوط به دوران پهلوی اول.«

او توضیح می دهد: »همکاری در این 
زمینه برای من جذابیت زیادی ایجاد کرد 
و باعث شد پژوهش کرده و مواد ساخت 
این عروسک ها را بررســی کنم. پی گیر 
شــدم که چه مجموعه های عروســکی 
دیگری وجــود دارد و بــرای حفاظت و 
مرمت آن ها در دنیا چــه کارهایی انجام 
شده است. متوجه شدم این کار در دنیا 
زیاد انجام شــده، اما در ایــران اولین بار 
اســت که یــک کلینیــک مخصوص 

عروسک ها تأسیس می شود.«
او ادامــه می دهــد: »به دوســتانی 
که خــارج از ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری بودند و 
تخصصشــان طراحی، دوخت، طراحی 
صحنــه و طراحــی و مرمت اشــیاي 
تاریخی بود، پیشنهاد تأسیس کلینیک 

گزارشی از کلینیک عروسک ایرانیان

درمانعروسکها برای فکری
  نيلوفر شهسواريان

عروســک ها را دادم. قرار شــد اول در 
صفحه ا ی اینستاگرامی شروع به کار کنیم 
و بعد، با توجه به بازخورد، فضایی را برای 
کلینیک درنظر بگیریم. »مرضیه چلبی«، 
مدیر کلینیک و »لیلا کفاش زاده« مشاور 

فرهنگیهنری کلینیک هستند.«
علی میرزایــی دربــاره ي فعالیــت 
کلینیــک تخصصي عروســک ایرانیان 
می گویــد: »در کلینیــک بخش های 
مرمت، کاشــت و ترمیم مو، طراحی و 
دوخت و لباس، طراحی و ساخت جعبه 
و بســته بندی های حفاظتی و نمایشی 
را داریــم. از 22 خرداد کــه روز جهانی 
عروســک بود، از فعالیتمــان رونمایی 
کردیم. هم عروسک های تاریخی و بومی 
مثل عروسک های خیمه شــب بازی را 
پذیرش می کنیم و هم عروســک های 
مــدرن. بیش تــر عروســک هایی که 

پذیرش کردیــم، مــدرن بودند، چون 
مجموعه دارها تازه شــروع به گردآوری 
عروسک ها کرده اند و خدا را شکر هنوز 

عروسک هایشان مشکلی نداشته اند.«
برایم جالب اســت که طبق گفته ی 
این کارشــناس فرهنگی، مدت بستری 
هرعروسک بســتگی به میزان شرایط 
درمانی و ترمیم دارد که بین دو تا ســه 
هفته طول می کشد. بعد از آن، پرونده ی 
پزشــکی اش را با اطلاعاتی مثل تاریخ 
بستری و تاریخ ترخیص کامل می کنند. 
کارت دارو و مراقبت های بعدی عروسک 
را هم برای صاحب عروســک ارســال 
می کننــد. واقعــاً در ایــن کلینیک به 

عروسک ها احترام می گذارند!
علی میرزایی می گوید: »قرار اســت 
کارگاه هایی برای کودکان، تحت عنوان 
»پرســتار -کودک« برگزار کنند. برای 
مجموعه داران عروسک  هم برنامه هایی 

آموزشــی بــا موضــوع ســاماندهی و 
نمایــش عروســک درنظــر گرفته اند. 
هدف بلندمــدت آن ها این اســت که 
عروسک های مدرن از جنس پلاستیک 
یا  عروســک های وینیلی کــه امروزه 
رواج پیــدا کرده اند، به محیط زیســت 
آســیب نرســاند و به جای این که دور 
انداخته شــوند و عروسک های دیگری 
جایگزینشان شود، کمک کنند تا حفظ 

و ترمیم شوند.«
نشــانی اینســتاگرامی کلینیــک 
 @doll_clinic.ir عروسک ایرانیان 
است. دوست داشــتم حضوری به این 
کلینیک سر می زدم، اما به خاطر شرایط 
کرونا نشــد. امــا چه خوب اســت که 
عروسک ها کرونا نمی گیرند و در جایی، 
دل سوزانی دارند که درمان و رسیدگی 

به آن ها برایشان مهم است.

دماسنج
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تابســتان همیشــه برای من، شــبیه 
یک شخصیت خســته و خواب آلود بوده؛ 
تابستان های قبل از کرونا شاید می شد در 
بعدازظهر های کمی خنک تر، از خانه بیرون 
بزنیم و در پارک و خیابان با دوســتانمان 
بازی کنیم یــا در باشــگاه و فعالیت های 
فرهنگ ســراها ثبت نام کنیم و در کلاس 
حضوری حاضر شــویم.اما حالا هم خطر 
ابتلا به کرونا، هم مسئولیت اجتماعی براي 
جلوگیــري از انتقال ویروس، باعث شــده 
تا می توانیم در خانــه بمانیم. ای کاش این 
آخرین تابستان کرونایی عمرمان باشد. ای 
کاش تابستان آینده بتوانیم باز به زمین های 
بازی برویم و با خیــال راحت فعالیت های 
جمعی داشته باشــیم. اما حالا باید چیزی 
پیدا کنیم تا در فضای کوچک خانه هیجان 
و حال خــوش ورزش و بازی های گروهی 
را در ما زنده نگــه دارد. چالش و درگیری 
داشــته باشــد و فرصتی خلق کند برای 

برقراری ارتباط با اطرافیانمان. 
فکــر می کنم یــک راه حــل خوب، 
بازی های دســته جمعی خانوادگي است. 
همه ی ما تجربه ی بعضی از این نوع بازی ها 
را مثل اسم فامیل و نقطه بازی داریم. بعضی 
از بازی ها هم هســتند که مهــره و کارت 
و توکن)توکــن در صنعت اســبا ب بازي 

»دَدان«، یک بازی فکری ایرانی است که شرکت کننده ها از نقش یک دیگر 
اطلاعي ندارند. خوبی اش این اســت که بازیکن های کم تری نیاز دارد و در 
جمعي کوچک هم می توانیم ددان بازی کنیم و لذت ببریم. درون جعبه ی 
بازی، چند کارت نقش، یک ساعت شنی و چند کارت 20سؤالی وجود دارد. 
در این بازی یک نفر دیو، یک انســان زیرک و بقیه، نقش ددان به معنی 
درندگان را دارند. اگر جمعیت بازیکن ها زیاد باشــد، نقش مردد هم اضافه 
می شود. انسان زیرک، نمی خواهد بین دیو و ددان شناسایی شود. در ابتدای 
بازی، تنها دیو خودش را بــه دیگران معرفی می کنــد و از بین کارت های 
20ســؤالی، یک عنوان را انتخاب می کند تا بازی را با حدس زدن آن عبارت 
شروع کنند. اما قبل از شروع بازی، همه چشم های خود را می بندند و اجازه 

می دهند زیرک هم جواب 20 سؤالی را ببیند. بازی شروع می شود و ساعت 
شنی دو دقیقه برای 20 سؤالی به ددان فرصت می دهد. حالا زیرک باید به 
شکل غیرمستقیم، دیگران را برای رسیدن به جواب درست هدایت کند، در 
حالی که هویتش بین دیو و ددان آشکار نشود. بعد از پایان مرحله ی اول، حالا 
نوبت شناسایی زیرک است. دیو و ددان با گفت وگو و تحلیل سعی می کنند 
حدس بزنند چه کسی در این جمع زیرک بوده است! اگر زمان تمام شود و 
زیرک شناسایی نشود، ددان بازی را باخته اند. برنده ی بازی همیشه کسی 
اســت که خوب فکر کند، با دقت به صحبت های دیگران گوش دهد، رفتار 
دیگران او را تحت تأثیر قرار ندهد و با اعتماد به نفس بازی کند. یعنی چیزهایی 

که در زندگی واقعی هم برای رسیدن به مقصد لازم است.

بازی »دَدان«
  تعداد بازيكن: 4 نفر و بيش تر  زمان تقريبی بازی: 45 دقيقه

 تا حالا »مافیا« بازی کرده اید؟ یا مســابقه  های »شــهروند و مافیا« یا »شــب هاي مافیا« را تماشا کرده اید؟ 
مافیا، بازی اســتدلالی جذابی اســت که در آن نقش بازیکن ها نامعلوم اســت و در طول بازی با توجه به رفتار و 
گفتار بازیکن ها، باید نقش آن ها را حدس بزنیم. بازی دیوان، نمونه ی ایرانی همین بازی اســت. در ابتدای بازی، 
کارت های نقش بین شرکت کننده ها تقسیم می شود و  بر اساس چیزی که روی کارت هرکس نوشته شده، نقش 
او در داستان بازی مشخص می شود. بازیکن های دیوان، وارد یک داستان می شوند. داستان روستایی که در آن 
تعدادی دیو حضور پیدا کرده اند و می خواهند مردم روستا را از بین ببرند و در طول روز هم خودشان را شبیه مردم 
معمولی نشان می دهند. از طرفی اهالی روستا که هرکدام شغل و مهارتی دارند، سعی می کنند دیوها را از میان 

جمع تشخیص دهند و با نظرخواهی گروهی از روستا بیرون کنند.

هرکس که پای این بازی می نشیند، نقش یک سفالگر را ایفا می کند که سفارش تولید یک ظرف سفالی گرفته 
است. سفالگرهای بازی در طول مسیر، مهره هایشــان را که انگار شاگردان کارگاه سفالگری هستند به خانه های 
گوناگون بفرستند تا گِل، نشان طرح از نگارخانه، نشــان رنگ های مورد نیاز از بازار رنگ و نشان ظرف از کارگاه 
سفالگری تهیه کنند و در مرحله ی آخر، سفارش خود را در کوزه بپزند و امتیاز بگیرند. سفالگرها باید دقت کنند در 
طول مسیر خریدهای درستی داشته باشند وگرنه ممکن است وقتی به کوره می رسند، امکانات لازم برای تولید 

سفارش خود را آماده نکرده باشند و در پله ی امتیازات از دیگران عقب بمانند. 
این بازی آن چنان ما را درگیر حس مسئولیت نسبت به آماده کردن سفارشمان می کند که تمام مدت مشغول 
اولویت بندی کارها، حساب و کتاب روی دارایی  و نیازمندی ها و بررسی راه های پیشرفت در بازی هستیم؛ علاوه 

بر این با حال و هوای شغل سفالگری و این میراث فرهنگی ارزشمند آشنا می شویم.

بازی »د�یوان«
  تعداد بازيكن: 6 تا 22 نفر  زمان تقريبی بازی: 45 دقيقه

بازی »سفالگر«
  تعداد بازيكن: 2 تا 5 نفر  زمان تقريبی بازی: يك ساعت

نماینده ي یک دارایي تایید شــده است(  
دارند و در یک تخته ي بازي پیش می روند؛ 
مثل »راز جنــگل« و »مونوپولی« که در 
یک فضای داســتانی، ما را درگیر چالشي 
فکــری می کنند. در صنعت بازی ســازي 
به این جور بازی هــا، بازی هاي تخته اي یا 

رومیزی می گویند. حتــي این روزها و در 
دوران اوج بازي هاي ویدیویي و کامپیوتري، 
این نوع بازی ها در جهان طرفداران زیادی 
دارد. بازی های رومیــزی، ذهن بازیکن ها 
را درگیر می کند وتمرینــی برای پرورش 
قدرت تحلیل و تمرکز است. در کشور ما هم 

چند سالی اســت فعالیت های تازه ای مثل 
رویداد غیررســمی روز جهانی بازی های 
رومیزی یا رویداد ملی ایده آزاد اسباب بازی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
شکل گرفته و طراحان ایرانی، فرصتی برای 
معرفی کارهایشــان بــه تولیدکنندگان و 

مخاطبان پیدا کرده اند. 
»آیدین مهــدی زاده«، دبیــر رویداد 
ایده ي  آزاد اسباب بازی می گوید: »بعضی از 
بازی های ایرانی مثل سرگرمي »سفالگر«، 
در مدت کمی به چاپ دوم رسیده اند. این 
بازی ها با استقبال خوبی مواجه شده اند و 
باوجود نگرانی های بسیاری از کارشناسان، 
مشخص شده کودکان و نوجوانان باهوش، 
آن طورها هم جذب ابزارهای الکترونیکی 
نشــده اند و هنوز هم بازی های رومیزی و 
کارتــی از جایگاه ویژه ای بیــن مخاطبان 
خود در همه ي گروه هاي سني، به خصوص 
کــودکان و نوجوانــان برخوردار اســت. 
بازخوردهای کلی دوســتان هم حاکی از 
این است که مخاطبان از زمینه ي فرهنگی 
و ایرانی این محصولات اســتقبال مناسبی 
کرده اند. رویکرد بازی ها، معمولاً در حوزه ي 
حفاظت از محیط زیست، میراث فرهنگی، 

ادبیات کهن و متون فارسی بوده  است.«
بعضــی از بازی های ایرانــی که در این 
سال ها تولید شــده، مخاطب پیدا کرده و 
جمع های دوســتانه  و خانوادگی را جذب 
کرده است. پس شاید آشناشدن و نشستن 
پای تخته ي یک بازی رومیزی، پیشــنهاد 
خوبی برای روزها و شــب های قرنطینه در 

خانه باشد.

ماجراجویی در قرنطینه!
  فاطمه ترجمان

شهربازي
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صبح با صدای هق هق گریه از خواب 
بیدار شــدم. پنجره ی اتاق مــن رو به 
خیابان است. دیدم چند جوان، شانه به 
شانه ی هم مشکی پوش، کنار یک ماشین 

سفید رنگ ایستاده اند، سر در گریبان. 
ذهنــم هزارجا رفــت. این روزها که 
مدام خبرهاي بد مي شنویم و خیلي ها 
را از دســت داده ایم؛ مادربزرگ عزیزم، 
پسردایي بزرگم، عموي مادرم و...، خیلي 
از خانواده هــا عزادار هســتند. بنابراین 
صداي گریه ي آدم هــاي کوچه در صبحِ 
به آن زودي، دلم را آشــوب کرد. کنار 
پنجره نشستم و فکر کردم این  آدم هاي 
غمگین چه کســي را از دست داده اند و 
این هیولا این دیو کثیــف،  این کرونا، 
کدام قوم و خویششان را گرفته که صبح 
زود آن چنان ســخت گریــه مي کنند. 
شهریورماه است و هوا خنکيِ خوبي در 

آن وقتِ صبح داشت...
شــاید آمده بودند تا به بهشت زهراس 
بروند. عجب روزی برایشان خواهد بود. 
یاد مرگ مادربزرگ افتادم. آن روز گرم و 
آفتابي و سخت در گورستان. حال خوشي 
نداشتیم. هیچ صدایي را نمي شنیدم. یادم 
مي افتاد چه قدر در خانه ي مادربزرگ به 
من خوش گذشــته اســت. او برایم چه 
غذاهاي خوش مــزه اي مي پخت. وقتي 
مامان سر کار بود، او مرا به کلاس ورزش 
و زبان مي برد. وقتي از مدرسه مي آمدم 
بیرون، او را مي دیدم که نان تازه به دست، 
آمده دنبال من که به خانه برویم. برایم 
کتلــت و کوکوهاي خوش مزه درســت 
مي کرد. آش  رشته و  آش دوغ. برایم یک 
کیف بافتني زیبــا بافته بود که هنوز هم 
دارمش. گاهي با من تمرین یک قُل دوقُل 
هم مي کرد... برایم چند ســنگ  گرد و 
خوش تراش پیدا کــرده بود و مي گفت: 
»باید بچه ها، بازي هــاي قدیمي را یاد 
بگیرند و این همه سرشــان در گوشي و 

تبلت نباشد.« اما حالا نیست. آن حجم 
مهربان کودکي هایم و روزهاي نوجواني ام 
نیست... اشک از گوشه ي چشمم سرازیر 
شد و به آن آدم ها بیرون خیره شدم که 

روز غمگیني را سپري مي کنند. 
صداهاشــان بلند تر شد و من پرده را 

کنار زدم. دلم آشوب شد....
ناگهان دیدم  یکی از آن ها از شــدت 

هیجان زمین افتاد... دو نفر دیگر بلندش 
کردند. دلشــوره ي بدي پیــدا کردم. 
اما نــه، دقت که کردم صــدای هق هق 
نبود... قهقهه بود! داشتند سر موضوعی 

می خندیدند و آن یکــی از خنده غش 
کرده بود. لبخند محوي به لبم نشست. 
نفس راحتی کشــیدم؛ به رخت خواب  

بازگشتم براي بقیه ی خواب...

  فريبا خاني

تا حالا بین هم کلاســی هایتان، کسی بوده که 
شُرشُــر عرق بریزد و توانایی خوانــدن کلمات را 
نداشته باشــد و هیچ کس با او دوســت نشود؟ این 
ویژگی های »میسون باتل«، شخصیت اصلی کتاب 
»حقیقت آن طور که میسون باتل گفت« است. لابد 
فکر می کنید زندگی چنین شخصی نباید گزینه ی 
مناسبی برای تبدیل شدن به یک داستان باشد، ولی 

اگر بدانید ماجرای یک قتل وسط است، چه طور؟
بنی، تنها دوســت میســون، از نردبان خانه ی 
درختی اي که با هم ســاخته بودند، افتاده و مرده 
اســت. پلیس می گوید:»یک نفر پلــه ی نردبان را 
اره کرده و قصد کشــتن بنی را داشته است.« این 
وسط میســون، اولین متهم ماجراســت؛ او بارها و 
بارها به پلیس گفته که وقتی بــه خانه ی درختی 
رسیده، جســد بنی را پای درخت پیدا کرده است. 
حالا چندیــن ماه از ایــن اتفاق گذشــته، همه ی 
آدم های شهر طوری میســون را نگاه می کنند که 
انگار می خواهند بگوینــد از دیدنش ناراحت اند. تا 
این که بالأخره پسری به نام کالوین در اتاق مشاوره ی 
مدرسه با میسون دوست می شــود. و این بهترین 
اتفاق برای میســون است! آن ها ســعی می کنند 
پناهگاه جدیدی برای خودشــان بســازند. چیزی 
شــبیه به خانه ی درختی. اما دوبــاره اتفاق بدی 
می افتد. این بار برای کالوین! آیا واقعاً میسون پشت 

تمام این ماجراهاست؟
رمان حقیقت آن طور که میســون باتل گفت، از 
آن کتاب های پرکششی اســت که به معنای واقعی 
نمی توانید آن را زمین بگذارید تا رازش را کشــف 
کنید. »لسلی کاتر«، نویسنده ی این کتاب، مهارت 

زیادی در شــخصیت پردازی و فضاسازی داستان 
دارد. تک تک شــخصیت های کتاب آن قدر خوب 
معرفی و نوشته شده اند که اگر یک روز، اتفاقی آن ها 
را در خیابان ببینید، بــدون لحظه ای مکث آن ها را 
می شناســید. هم چنین او بسیار دقیق و با جزئیات 
توانســته محل زندگی میســون، مدرسه، خانه ی 
همسایه ها و رســتوران محلی شهر را توصیف کند. 
کتاب سرشــار از توصیفات دقیق و جزئی است اما 
به هیچ وجه خواننده را خسته نمی کند. البته نقش 
ترجمه ی روان و خواندنی »فــرح بهبهانی« را هم 

نباید در این اتفاق نادیده گرفت.
نویســنده با نوشــتن این کتاب می خواهد به 
خواننده بگوید، حقیقت همیشه آن چیزی نیست 
که به ظاهر می بینیم؛ گاهی رازهایی پشــت پرده 
اســت که بالأخره روزي برملا می شــوند. میسون 
شاید در ظاهر، پسري دوست داشتنی به نظر نرسد، 
اما با خواندن داستان مشخص می شود که نباید از 
روی ظاهر آدم ها قضاوت کرد و حتی شخصی مثل 
میسون می تواند یک دوست عالی و یک انسان قابل 

احترام و دوست داشتنی باشد.
این کتاب را انتشارات پیدایش )66970270( با 

قیمت 65 هزار تومان منتشر کرده است.

گاهي رازهايي پشت پرده وجود دارد
  نيلوفر نيك بنياد

پازل
  سمانه فرجي

جورکن،

چین وچروک های صورت مرا...

برای تمام کردن جورچین زندگی

چندقطعه 

از نبودنت را گم کرده ام...
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سنگ های يك قُـل دوقُـل و كرونا



سيدسروشطباطباييپور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان 
متين روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و

 اردلان خان،  يعني خودم ساخته شده است. اين يادداشت ها، 
روزنگاري هاي من است از ماجراهاي من و گروه مافيا كه در روزهاي 

قرنطينه در دفتر خاطراتم مي نويسم؛  
باشد كه بماند به يادگار براي آيندگان!

رقص زندگی!

شهريهِور!
در گروه مافيا نوشتم:»شهريور، واقعاً در ذهن 

من كه مثل يك شهرِ يِه وره، يه زمين كج و 
كوله! جايي كه نه درست مي توني بهش اطمينان 

كني و روي اون با آرامش و بدون نگراني  بايستي؛ و 
نه مي توني نديده بگيريش و از كنارش بگذري «

بچه ها، البته حرف هاي مرا تأييد و چيزهايي هم به آن 
اضافه كردند! مثلًا متين گفت: 

» اين ماه بي مزه، داره بادهن كجي، به ما جماعت 
دانش آموز اضطراب وارد مي كنه و مي گه:  هاها... 
تعطيلات داره تموم مي شه... چشم به هم بزنين من 
هم مي رم پي كارم و خلاصه شما مي مونين و ماهي پُر 

از درس و مشق و مدرسه!«
و ياور هم اضافه كرد:  »آخ كه داغ دلم رو تازه كردين 

بچه ها... درسته كه درظاهر يك ماه از تعطيلات 
تابستاني مونده؛ اما واقعاً هيچ چيز نمونده! حتي 

اگه هر روز هم بري خوش گذروني، باز هم نگراني و 
همه چيز كوفتت مي شه!

فرزاد اما، دل همه ي ما را سوزاند:
»اي بابا! باز هم ايول، به شهريور سال هاي بدون 

كرونا! در آن سال ها و در اين ماه عزيز؛ كيف و 
كفشي مي خريديم و كتاب و دفتري جلد مي كرديم. 

خلاصه بوي نويي، توي خونه مي پيچيد و دلمون 
رو خوش مي كرد. اماامسال هم كه مثل سال 
قبل، همه ي درس ها رو توي يه دفتر مي نويسم 
و كتاب درسي ها رو هم از سايت وزارت خونه، 
دانلود مي كنم! خلاصه نه كتابي، نه دفتري...«

و من ادامه دادم: »تازه...آخرش كه چي؟ قراره 
دوباره توي كلاس هاي آنلاين حاضر بشيم و به 
معلم هاي مجازي سلام كنيم و پشت مانيتور 
و تبلت، چُرت بزنيم... باز هم سال هاي قبل، 

دلمون خوش بود روي پَك درس و مشق، لااقل 
ديدن دوستان و بگو بخندهاي نوجوانانه هم 

هست...«ياور با نااميدي گفت: »معلم ها كه 
واكسن زدن؛ بياين بچه هاي خوبي باشيم و حتي 

توي خواب هم ماسك بزنيم تا شايد كرونا، 
دلش به حال ما بسوزه و بره پي كارش...« 
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دفترم! حسابي خسته شده ام؛ حال انجام هيچ كاري را ندارم. حتي حوصله ندارم به گروه مافياي محبوبم سري 
بزنم. انگار كرونا گرفته ام. يعني هي به بابا و مامان مي گويم، تبم را كنترل كنند؛ البته خبري از داغي و حرارت نيست؛ 

اما بي حال بي حالم. خودم را قرنطينه كرده ام روي تخت افتاده ام. براي اين كه حوصله ام سر نرود، بابا، تلويزيون قديمي 
توي انبار را گذاشته جلوي تخت؛ البته تلويزيون كه چه عرض كنم، نه رنگ و آب دارد و نه كنترل! حالا رنگ و آب بخورد توي 
سرش، نداشتن كنترل خيلي درد دارد. يك چوب بلند گذاشته ام كنار دستم تا اگر لازم شد شبكه ها را با جناب چوب عوض 

كنم. البته خيلي هم عوض نمي كنم. معمولًا شبكه ي ورزش بيش تر از بقيه ي شبكه ها شانس ديده شدن دارد. 
آخر در شبكه ي ورزش اگر كسي هم ببازد، دوباره مي تواند بلند شود و مسابقه هاي بعدي را ببرد؛ اما در شبكه هاي ديگر، اگر 

كسي ببازد، زندگي اش را باخته و  بعيد است ديگر بتواند بلند شود.
حالا دارم برخلاف گذشته كه فقط آخر شب ها خاطره نويسي مي كردم، در لحظه مي نويسم. آب مي خورم، مي نويسم! آه 

مي كشم، مي نويسم! آخر مي ترسم. مي ترسم كرونا يك هو فتيله پيچم كند و در يك چشم به هم زدن، ديگر به من فرصت نوشتن 
هم ندهد. مامان براي بار پنجم فرياد مي زند كه ناهار پشت در است. اشتها ندارم، فقط يك نيم غلت مي خورم روي تخت. 
دست به چوب مي شوم و تا تلويزيون روشن شود و شبكه ي ورزش، نفسي بگيرد. با چشم هاي نيمه باز صفحه ي نمايش را 

مي بينم. انگار مسابقات پارالمپيك است. مامان دوباره سوپ با سبزيجات معطرش را به رخم مي كشد؛ حتي مي گويد كه در 
سوپش، هويج هم ريخته. آخر انگار اين روزها قيمت هويج با موز برابري مي كند. درست مي بينم. مسابقات پينگ پنگ است، 
چه بي مزه!  نفر اول وارد زمين مي شود. از چشم هايش معلوم است چيني يا ژاپني است. راكت به دست و پر جنب و جوش. 

هي بالا و پايين مي پرد. دوباره چوب به دست مي شوم تا با چوبم، كانال را عوض كنم. حالا اگر فوتبال بود يك چيزي، حوصله ي 
ديدن پينگ پنگ را ندارم. چوب بلند است و كمي سنگين. نفر دوم هم وارد مي شود. چشم هايم تار مي بيند. راكتش در دهانش 
است. او هم پر جنب و جوش. وقتي بالا و پايين مي پرد، آستين هاي كوتاهش توي آسمان مي رقصند. اين بار بابا پشت در است: 

»اردلان جان؛ اگه چيزي نخوري حالت بدتر مي شه ها! سوپت رو مامان پشت در گذاشته... بيا بابا!«
صداي بابا مهربان شده. اما حوصله ندارم جوابش را بدهم. دوباره با چوب تلاش مي كنم صداي تلويزيون را بلند كنم. اما 

بلند نمي شود. شاسي صدا، بالا و پايين مي رود، اما تغيير صدا... ابداً. نمي دانم؛ شايد هم كرونا به جان گوشم افتاده و چيزي 
نمي شنوم.انگار ورزشكار راكت به دهان، مصري است. گزارشكر مي گويد در 10 سالگي، به خاطر برخورد با قطار... شايد هم 
دعوا در قطار.... درست نمي شنوم. چوب را محكم توي سر تلويزيون مي كوبم. بابا مي گويد: »چي شد اردلان، صداي چي 
بود؟« صداي محل برگزاري مسابقات بلند مي شود. داور، فرمان آغاز مي دهد. باوركردني نيست. سرويس اول را مرد 

مصري مي زند. توپ را با انگشتان پايش مي گيرد. انگشتان پايم را به هم مي فشرم. توپ را روي هوا پرتاب مي كند، درست 
روي سرش. چوب را در دستانم مي فشرم. بلند مي شوم و به پشتي تخت، تكيه مي دهم. توپ به سمت پايين مي آيد. با حركت 

گردن، فري به راكت توي دهانش مي دهد و به شكلي كات دار، توپ را روانه ي زمين حريف مي كند. چشمانم چهارتا شده. 
تصوير واضح واضح است. چوب در دستم عرق كرده. حريف چيني به سختي توپ را جمع مي كند. شبيه به حركت گردن 
ورزشكار مصري، من هم ناخودآگاه چوب را روي هوا مي چرخانم. دوباره توپ به زمين حريف مي رود. آستين هاي كوتاه 
ورزشكار مصري، با هر حركت راكتش، چه باشكوه مي رقصند. حريف چيني يك لحظه غفلت مي كند. تا به خودم آمدم، 

ديدم روي تخت ايستاده ام؛   ورزشكار چيني انگار كمي مي لنگد. دست راستم عرق كرده. چوب را به دست چپم مي دهم. 
ضربه  ي غافلگيركننده اي بود. ورزشگار مصري، به شكلي عجيب گردنش را به چپ مي چرخاند. حريف گول مي خورد. 
فرياد مي زنم. از صداي فنرهاي تخت، بابا به صدا مي آيد: »اردلان! چه خبره؟ داري رو تخت مي پري؟«... چوب را 
درست مثل حركت گردن ورزشكار مصري، از راست به چپ مي آورم. ضربه ي نهايي را مي زنم؛  محكم! صداي 

گروپ؛ خودم را هم ترساند. ديگر تلويزيون چيزي نشان نمي دهد؛ شايد توپ در زمين حريف خوابيده. بوي سوختگي 
توي بيني ام مي پيچد. به سرعت از روي تخت مي پرم تا خودم را به تلويزيون توي حال برسانم. امتياز اول را 

من و ورزشكار مصري گرفتيم. در اتاق را باز مي كنم. بابا كه روي كاناپه نشسته با نگراني به من نگاه 
مي كند و من هم به بابا. قدمي بر مي دارم.براي يك لحظه، پاهايم داغ مي شوند. هنوز فرياد 

نكشيده ام. دانه هاي هويج، لاي رشته هاي سوپ، روي سراميك ها ليز مي خورند 
و مرا به چپ و راست مي برند.

ششمينروزآخرينماهتابستان!
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روی ترازو ایســتادم. نگاهي به شــکمم کردم و نگاهي به 
صفحه ی ترازو. کله ام سوت کشید. زیر لب گفتم: »وای! این از 
کجا پیدایش شد؟!« آخر کی یک ماهه ۲۰ کیلو چاق می شود؟ 
منِ ۳۵ کیلویی، شده بودم ۵۵ کیلو! از روی ترازو آمدم پایین و 
آن را با پایم هل دادم زیر تخت. جیغ ترازو درآمد! زیر تخت را 

نگاه کردم. ترازو خورده بود به شوفاژ و لبه اش پریده بود. 
- حقته! تا تو باشی عقربه های بالایت را نشانم ندهی! 

رفتم پیاده روی روزانه ی قرنطینگی؛ یعنی مسافت بین اتاق 
تا آشپزخانه. در یخچال را باز کردم و شکلات صبحانه را دیدم 
که چشمک می زد؛ برش داشتم. از آشــپزخانه آمدم بیرون و 
جلوی تلویزیون نشستم. یک نگاهم به شکمم بود و یک نگاهم 

به شکلات. آخر طاقت نیاوردم و بی خیال شکمم شدم.
- الهی فدایت شوم من!

و قاشق پر از شکلات را در دهانم گذاشتم.
داداشم از اتاقش آمد بیرون. روی مبل لم داد و زیر لب گفت: 
»قرنطینه بهش فشار آورده، با شکلات ها حرف می  زند!« مشتم 

را نشانش دادم و گفتم: »زکی!« خندید و گفت: »دیوانه!«
کوسن را برداشتم و پرت کردم طرفش. درست خورد وسط 
پیشانی اش. آن را برداشت و به در اتاقش که رسید کوسن را پرت 
کرد طرفم. مستقیم خورد وسط کله ام. از دور گفت: »دختره ی 
کاراته باز زنجیری!« و در اتاقش را محکم به هم کوبید. حالش 
را نداشتم از جایم بلند شوم، یعنی شکلات  نمی گذاشت، وگرنه 
خودش می دانســت که حسابش را می رســم. همین طور که 
می خوردم کانال را عوض می کردم که با دیدن باب اســفنجی 

جیغ کشیدم. داداشم از توی اتاقش گفت: »مرض...« 
من عاشق باب اسفنجی ام؛ مخصوصاً پاتریک که الآن دقیقاً 
شبیه اش شده ام. داشتم نگاه می کردم که شبکه  قطع شد. اهَ! 
کنترل را پرت کردم و رفتم توی اتاقم و در را محکم زدم به هم. 
مامان پشت ســرم آمد توی اتاق و گفت: »چه خبرت است؟!« 
گفتم: »هیچی.« مامان چیزی زیر لب گفت و محکم تر از من 
در اتاق را بست. به مودم نگاه کردم. روشن بود. گوشی ام را نگاه 
کردم، اینترنت وصل نبود. زیر لب غــر زدم: »این هم که قطع 
اســت. پس چی شــد این ۱۰۰ گیگ اینترنت رایگان خانگی 

دوران قرنطینگی؟« تخته شاسی طراحی ام گوشه ی میز بهم 
چشمک زد. گفتم: »اصلًا بهتر! اینترنت می خواهم چه کار؟« 

درِ اتاقم باز شد و داداش با عصبانیت وارد اتاقم شد. یک لحظه 
جا خوردم و اشتباهی دستم خط خورد. مستقیم آمد طرفم و به 
مودم نگاه کرد. از اتاق بیرون رفت و در را محکم زد به هم. با کلی 
زحمت، خط اشتباه را از روی طرح سیاه قلم پاک کردم. غرق در 
طراحی بودم که مامان با شتاب در اتاق را باز کرد، نگاهی نگران 
به من و اتاق کرد و گفت: »صد دفعه گفتــم درِ اتاقت را نبند. 
بگذار اکسیژن وارد اتاقت شود، بتوانی نفس بکشی.« و محکم 
در اتاق را بست. زیرلب گفتم: »خودت می گویی باز بگذار، بعد 

در را می بندی؟! نکند زده به سرمان؟« 
مامان از پشت در گفت: »ساکت!« با صدایی که خودم هم به 

زحمت می شنیدم، گفتم: »خدایا... چه طوری شنید؟« 
- من همه جا گوش دارم.

غرق در دریای سیاه قلمم بودم که در اتاقم با شدت بیش تري 
باز شد. از جا پریدم. بابا در چارچوب در بود. کلافه گفتم: »بله؟«  

- داری چی کار می کنی؟ 
تخته شاسی را روبه رویش گرفتم. 

- مشق هایت را نوشتی که داری خودت و این کاغذها را سیاه 
می کنی؟ پاشو بیا بیرون ازت ریاضی بپرسم. 

و بدون این که چیزی بگویم محکم در را پشت سرش بست. 
داشتم روانی می شدم. به در بســته نگاه کردم و گفتم: »پسر 

کنکوری ات درس نمی خواند، من بخوانم؟!«  
صدای بابا از پشت در آمد: »ساکت! زود بیا.« بابا هم از پشت 
در چشم و گوش داشت! چه تابستانی شــد، امسال! اگر کرونا 
نبود الآن یا مهمانی بودیم یا ســفر و این قدر روی مخ هم رژه 

نمی رفتیم. نفس عمیقی کشیدم و به طراحی ام نگاه کردم. 
وای! این خط سیاه ســروکله اش از کجا پیدا شد؟! زحمتم 
هدر رفت. نقاشی ام شــبیه تابلوی ورودممنوع شده بود. مداد 
طراحی ام را پرت کردم، در اتاق را باز کردم به آن خیره شدم؛ به 
کاغذی که رویش نوشته بودم »ورودممنوع! لطفاً با هماهنگی 

وارد شوید!« 
نگين سادات ميرخلف، 17ساله از اصفهان
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تابستانم! نمی دانم چه طور و چگونه 
و حتی چه کســی میانه ی ما را شکرآب 
کرد. ما که رفیق تر از این حرف ها بودیم. 
تو و من، دوستی دیرینه ای با هم داشتیم 
و چــه ســفرها و خوش گذرانی ها که با 
هم داشــتیم. چه کارها که در کنار هم 
مشغول به انجامش نشدیم و چه خیال ها 

که با هم نبافتیم. 
اما دو سالی است که تو را به خانه مان 
دعوت کردم تا در کنار هم گل بگوییم و 
گل بشنویم، کتاب های جدید بخوانیم، 
موســیقی گوش کنیم، فیلم و ســریال 
تماشــا کنیم و به پهنای خیال رؤیایی 
ببافیم کــه کاملًا متعلق به ماســت؛ به 

من و تو. 
با هرنســیمی که می وزد، چشمانم 
را می بنــدم و فرداهای بهتری را متصور 
می شــوم؛ فردایی که همه ی ما را بدون 
ماســک به آغوش تــو بازمی فرســتد. 
روزهای خوب در راه اند. پــس به امید 

روزهای بهتر.
سارينا فتحی
1۵ ساله از زنجان

تابستانی 
به پهنای خیال

وسط بزرگ ســال بودنی که از میان حرف های مادر و انتظارات پدر و فهرست طویل 
انتخاب رشته و بحث بی پایان شغل و آینده و دانشگاه و خوابگاه و رتبه و عدد پشت عدد و 
دغدغه روی دغدغه می آید، گاهی نوجوان بودن به سادگیِ دوباره دیدن یک نشریه وسط 
انبوه خبرهای سیاه و سفید است... بعد از یک سال تمام... فکرش را بکن! بعد از یک سال 
زندگی کردن میان کتاب هایی که نفسِ رنگ و قلم را می برد، وســط نگرانی و فشــار و 
جنگ بی پایان زیست و فیزیک و شیمی، مثل یک معجزه، یک دوچرخه ی کاغذی بیاید 
جلوی چشمانت و بخندد و تو ناگهان به یاد بیاوری یک نوجوان غمگین درونت خوابیده، 
بیدارش کنی و همراه هم بســتنی شــکلاتی بخورید و بخندید و تمام سردرگمی های 
جدی بزرگ بروند پی کارشان. ممنون که خودم بودن را به یادم آوردی... یک دنیا ممنون!
نگار مطيع از اهواز

دختــرک با پشــت دســت گونه ی 
خیسش را پاک کرد و با انگشت اشاره ی 
دست راست دندانی را که درد می کرد، 
نشان داد. پزشــک عینک قاب فلزی را 
کمی عقب و جلو کرد و گفت: »لق است، 
ولی دخترجان به جثــه ات نمی آید که 

هفت ساله باشی.«
مادر جواب داد: »پنج  ســالش است 
آقای دکتر، یکی هلــش داد و از پله ها 
افتاد.« و با سر به پسربچه ای اشاره کرد 

که با چند قدم فاصله از زن ایستاده بود و 
گوشش را می مالید. 

نگاه پزشک به چانه ی دخترک افتاد. 
گوشه ی چسب زخم بلند شده بود. مردد 
بود دندان لق را بکشد یا راهی شان کند 
تا دندان خــودش بیفتد، کــه متوجه 
بگوومگوی مادر و پسر شــد. مادر پسر 
را سرزنش می کرد و پسر دختر را متهم. 

در همین حین دخترک گفت: »افتاد!«
سارا دانش مهر از تبريز

داستانكدندان لق
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بازي با حروف

سفال هاي شكسته
در تصوير زير، پشت بام خانه اي را مي بينيد كه با سفال عايق شده است. 
در اين سقف 70 عدد ســفال به كار رفته است. متأســفانه در اثر برف و 
باران، چهار عدد از اين سفال ها شكســته  و بايد عوض شوند. شما بايد با 
توجه به اطلاعاتي كه در اختيارتان قرار مي گيرد، چهار ســفال شكسته را 

پيدا كنيد.
1. اين چهار ســفال شكســته، هركــدام  حداقل با 3 حــرف »ي« هم مرز 

هستند.
2. اين چهار ســفال شكســته، هر كــدام حداقل با دو حــرف »و« هم مرز  

هستند.
3. هيچ كدام از سفال هاي معيوب، هم مرز حرف »د« نيستند.

يبندوند
نويننبي
ينبويدن
بدينيبو
وويبودب
ينيدبين
يبيويوي
دبنننوب
ندوبيين
وبيدوند

پنج شنبه، 11 شهريورماه 1400، سال بيست و يكم، شماره ي 1047، ضميمه ي روزنامه ي شماره ي 8304 همشهري  8

جدول

  طراح : شراره تهراني

اين جــدول، نــوع متفاوتي 
از جدول ســودوكو است. در اين 
جدول، خبري از بلوك هاي مربع 
9خانه اي نيست و همه ي خانه هاي 

بلوك ها به هم ريخته اند!
البته قانون سودوكو، هم چنان 
پابرجاست؛ بايد عددهاي 1 تا 9 را 
طوري داخل مربع 81 خانه اي )9×9( 
قرار دهيد كه در هر بلوك رنگي و 
ستون هاي افقي و عمودي، هر عدد 

فقط يك بار آمده باشد.

اين يك جدول 8×8 است و در واقع حكم يك نقشه ي لوله كشي 
را دارد. همان طور كه مي بينيد در برخي از خانه هاي 
اين جدول دايره هايي رنگي وجود دارد كه خانه هاي 
شروع و پايان هر لوله را مشخص مي كند. شما بايد با 
كشيدن لوله بين دايره هاي هم رنگ، آن ها را به هم 
متصل كنيد؛ اما توجه كنيد كه لوله ها نبايد هم ديگر 
را قطع كنند و مثل شكل، تمام خانه هاي سفيد نقشه 

هم با لوله ها پر شوند.

جدولراهياب
   آرش فرّخ زاد

طلبكار
طلبكار: بــه پدرت بگو زودتــر بياد پول 

من رو بده.
پسر: پدرم خونه نيست.

طلبكار: پس از اين بــه بعد به پدرت بگو 
وقتي مي ره بيرون، سرش رو لاي پنجره 

جا نذاره! چون همين الآن ديدمش!
حميد رسولي
از تهران

دندان
معلم: آخريــن دندوني كــه در مي آد، 

اسمش چيه؟
دانش آموز: دندون مصنوعي!

روزبه معتمدي
از كرج

بيماري
بيمــار: آقــاي دكتر، شــما كه ســرما 

مي خورين، چي كار مي كنين؟
دكتر: خب معلومه ديگه، گاهي عطســه 

مي كنم، بعضي وقت ها هم تب!
بيژن غفاري ساروي
از ساري

گمشدن
بچه اي كــه در خيابان گم شــده بود، به 
سراغ پليسي رفت و گفت: ببخشيد آقاي 
پليس! شما يه خانم قدبلند با مانتوي سبز 
و روسري آبي نديدين كه من همراهش 

نباشم؟!
حسين محمدي
از تهران

كلمهسازي
معلم: يه كلمه بگو كه داخلش آب داشته 

باشه.
دانش آموز: اجازه! شيلنگ!

حسين قوامي
از اردبيل

ديوار
اولي: چرا دستت شكسته؟

دومي: ديروز روي ديوار راه مي رفتم كه 
يك هو ديوار تمام شد!

سهيل صحرايي
از تهران

شيمي
معلم: بگــو ببينم، بي كربنات دوســود 

چه طور تهيه مي شه؟
دانش آمــوز: اول كمي كربنات دوســود 
مي ريزيــم در لولــه ي آزمايــش، بعد 
خالي اش مي كنيم، مي شــه بي كربنات 

دوسود!
علي موسوي
از تهران

ها !
 ها 

ها

در اين جدول 81 خانه اي، 19  كلمه ي زير پنهان شده اند. ممكن است كلمه ها، 
در هر جهتي )بالا به پايين، پايين به بالا، راســت به  چپ، چپ به راست يا به شكل 
مورب( پنهان شده  باشند. كلمه هاي پنهان شده را پيدا كنيد و خط بزنيد تا حروف 
باقي مانده، آشكار شوند. حروف باقي مانده، رمز هفت  حرفي اين جدول را مي سازند.

جدولرمزياب
  مهرزاد مهاجر

كلمه هاي پنهان شده:
فروشگاه، پنهان، عكاسی، آش رشــته، پارچه، فواره، نوشابه، رطوبت، شوخی، 

خياطی، ورزش، كتابخانه، بال، بديع، ركود، گردشگری، كاشی و تميز
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